
 فصل شانزدهم 
 

اما دقيقا ...... يعني تقريبا يک ماه ....... يک ماه از شروع مدارس گذشته بود 
 او دوباره.. و اين يعني پايان کار آمبريج در هاگوارتز .... فردا يک ماه ميشد 

 بعد از برگشتن هر  از وزارت خانه و فهميدن اتفاقات آن شب ، همان روال 
اما بيچاره تر از آن بود ....... در پيش گرفته بود گذشته اش را نسبت به هر  

هر روز حکمي ... که بتواند کار  بر خلاف خواسته ها  نگهبان انجام دهد 
 اما حتي . برا  محدودکردن هر  ، گرايفيندور  و  حتي مدرسه صادر ميشد 

يک ساعت نيز طول نميکشيد که  آن  حکم  توسط  نگهبان هاگوارتز  باطل 
از آن طرف وزارت خانه هيچ کار  نتوانسته بود برا  ورود به ...... ..مي شد 

 حتي يکي از افسون ها  دفاعي هاگوارتز نيز قابل ....... هاگوارتز انجام دهد 
 اما سرانجام با شدت يافتن حملات مرگخوارن  و در بعضي ..... شکست نبود 

دست از سر اوقات حضور شخص لرد ولدمورت آنها مجبور شده بودند که  
يک دهکده   ...... نتيجه   حملات بسيار فجيع بود ...... هاگوارتز بردارند 

هيچ اثر  نيز از اجساد باقي نمانده ....... مشنگي به طور کامل نابود شده بود 
 ....... اينفر  ها  بيشتر ..... و تمام اينها ميباست يک معنا داشته باشد .... بود 

 بعضي ها ميمردند .   رده بالا  وزارتي حمله ميشد هر روز به يکي از اعضا
تمام اين فشارها باعث ...... و بعضي نيز تحت طلسم فرمان به وازرت ميرفتند 

شده بود که همه   مسئولان وزارتي تحت محافظت جادو  رازدار  باشند 
و تمام ورود  ها  وزارتخانه با انواع طلسم ها  محافظتي در برابر معجون 

 اما هنوز هم وزارتخانه هيچ ......... شکل و طلسم فرمان محافظت ميشد تغيير 
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 مهمترين اتفاق ...... جلوگير  از حملات مرگخواران نداشت موفقيتي برا  
 برا  هاگوارتز حمله   مرگخواران برا  نفوذ به مدرسه بود که به شکست 

وگر  سر و صدا اين خبر مانند بمب در بين جامعه   جاد...... انجاميده بود 
حالا مردم نسبت به امنيت جاني فرزندانشان مطمئن تر شده ......... کرده بود 

بار ........ در هفته   اخير هاگوارتز پذيرا  دانش آموزان جديد بود . بودند 
 .هر  از اين موضوع خوشحال بود .... ديگر هاگوارتز پر از دانش آموز بود 

 پيام امروز  و  چند  روزنامه   ديگر فرستاده زيرا او خودش نامه ا  را برا 
 ........ اعتماد دوباره   مردم به هاگوارتز ..... او به هدفش رسيده بود .... بود 

 روز  که تمام انگلستان ميبايست بداند که نواده  ......... و فردا روز او بود 
 بيشتر از و اين...... گودريگ گرايفيندور بزرگ و نگهبان هاگوارتز کيست 

با ...... دولورس جين آمبريج ....... هر کسي برا  يک فرد گران تمام ميشد 
اينکه در اين مدت فرد و جرج با داشتن يک اجازه نامه   رسمي از نگهبان 
هاگوارتز حسابي از خجالت او درآمده بودند ، اما  هر   مي خواست  يک 

 ...... برنامه   ويژه را برا  او تدارک ببيند 
 

  **************************************************** 
 

هر  به ..... تقريبا نيمي از دانش آموزان در سرسرا  عمومي نشسته بودند 
در همين زمان مک گوناگال که به .... همراه دوستانش نيز حضور داشتند 

به هنگام ........ تازگي وارد سرسرا شده بود به سمت ميز اساتيد به راه افتاد 
 عبور از کنار ميز گرايفيندور زماني که به هر  رسيد ، سرعتش کاسته شد 

 : وگفت 
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اين طور .... امروز روز خوبي به نظر ميرسه ...... صبح بخير آقا  پاتر : مينروا 
 نيست ؟؟ 

 
 ........... امروز قطعا روز خيلي خوبيه ........ کاملا پروفسور : هر  

 
مک گوناگال لبخند  وسيع بزند  و  روز خوبي را شروع همين کافي بود تا 

 : در اين زمان رون که متوجه منظور آنها نشده بود رو به هر  گفت .... کند 
 

 ............ منظورش چي بود رفيق ؟؟؟؟ اين عاد  نبود : رون 
 

ردا طبق قرارمون از ف....... امروز سي ام سپتامبره ..... به ياد بيار رون : هرميون 
 ديويد بايد دفاع در برابر جادو  سياه رو آموزش بده و اين يعني چي ؟؟؟؟ 

 
يعني آمبريج بايد دمش رو بزراره رو  کولش و بزنه به ....... اوه آره : رون 

 ...... خدا  من اشتهام داره حسابي باز ميشه ...... چاک 
 

ودش از اينجا آمبريج که خودش با پا  خ..... روني کوچولو .... هي : فرد 
 ... نميره 

 
نقشه ..... و اين يعني اينکه بايد با اردنگي بيرونش کنيم ...... درسته : جرج 

 چيه هر  ؟؟؟؟ 
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يه بدرقه   ...... امروز فقط روز منه ..... هيچ نقشه ا  در کار نيست : هر  
 ...... اختصاصي براش در نظر گرفتم 

 
با همان ظاهر هميشه متکبر به سمت در همين زمان آمبريج وارد سالن شد و 

 ...... ميز اساتيد رفت 
 

 ....... بايد بنيه داشته باشه ...... فقط ميزارم صبحونه اش رو بخوره : هر  
 

جيني ....... سپس هر  که به انداره   کافي خورده بود از جايش بلند شد 
 : از او پرسيد 

 
 کجا دار  مير  هر  ؟؟؟؟ : جيني 

 
فرصت زياد  براش باقي ..... م ميرم چمدونش رو براش ببنددارم :   هر

 .... نمونده 
 

سپس به مانند چندمين بار در اين مدت ققنوسي از غيب ظاهر شد و هر  را 
اين ديگر امر  طبيعي شده بود و دانش آموزان ديگر مانند ...... ناپديد کرد 

نه نزديک ميشد و کم کم زمان اتمام صبحا...........گذشته تعجب نميکردند 
 ....... دانش آموزان آماده ميشدند تا برا  اولين کلاسها  صبح آماده شوند 

اما درها  بزرگ ....... اولين دانش موز به سمت سرسرا رفت تا خارج شود 
پسرک رفت تا در را ..... نگاه ها به آنجا دوخته شد ....... سرسرا بسته شدند 
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چندين نفر ديگر و در .......  نتوانست انجام دهد اما هيچ کار ........ باز کند 
 تقريبا ده دقيقه... پايان معلمين نيز دست به کار شدند اما هيچ تاثير  نداشت 
 در دستش يک ... از رفتن هر  ميگذشت که بار ديگر او در سالن ظاهر شد 

 او پس از پائين گذاشتن چمدان ...... چمدان بزرگ و قهوه ا  وجود داشت 
 :  به افراد حاضر در جلو  درب گفت رو
 

 ....... تا وقتي من نخوام اون در باز نميشه ....... تلاشتون بي فايده است : هر  
 

باز هم برنامه   ديگر  ...... همه با تعجب و بيشتر با اخم به او نگاه ميکردند 
خود در اين زمان آمبريج متوجه شد که هر  چه چيز  را با ...... در راه بود 

 ...... آورده است 
 

 و چيکار ميکنه پاتر ؟؟ تو چطور جرئت کرد  چمدون من دست ت: آمبريج 
 ...... همين حالا ..... وارد اتاق من بشي ؟؟؟؟ بازداشت 

 
وقتشه که ......... دوران تو ديگه به سر اومده ..... بيخود  جوش نزن : هر  

 . ....جول و پلاست رو جمع کني برگرد  خونه ات 
 

تو چطور جرئت ميکني پاتر ؟؟؟؟ دار  پات رو بيشتر از گليمت : آمبريج 
 ...... دراز ميکني 

 
 اما بستگي داره که گليم من چقدر اندازه ..... گليم ؟؟ خب آره ....هه : هر  
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 مطمئني که اندازه اش دستت هست ؟؟؟ ...... داشته باشه 
 

اما تو ..... ارتز عوضي خوشه ميدونم که دلت به اون نگهبان هاگو: آمبريج 
 پسر بچه   عوضي کوچولو هيچي نيستي ؟؟؟؟ 

 
من شخصا تو رو ...... من هيچ نياز  به اون ندارم ...... اشتباه ميکني : هر  

 ......... از هاگوارتز ميندازم بيرون 
 

همه با ديدن چوبدستي هر  که بين انگشتهايش غلت ميخورد خودشان را 
بارها و .... ديگر تمام هاگوارتز اين حالت را ميشناختند ... ...کنار کشيدند 

 بارها پيش آمده بود که هر  را در حال دوئل با يک اسليتريني ببينند و يا 
 ........... آمبريج نيز جوبدستيش را کشيد ......... در کلاس دوئل حرفه ا  

 
دن چوبدستي ميدوني عواقب کشب.... پس ميخوا  بجنگي ... خوبه : آمبريج 

به رو  يه کارمند ويژه   وزارتي چيه پاتر ؟؟؟ حتي اگه بکشمت کسي به 
 ...... من هيچ اعتراضي نميکنه 

 
تو امروز بايد تقاص همه   ... ..رزو رو با خودت به گور ميبر  اين آ: هر  

اما خوشحال باش که .... ...اون کارهايي که با هاگوارتز کرد  رو پس بد  
  ....... زنده ميموني

 
 . ممکنه به کسي آسيب برسوني ..... اين طور  نه ..... صبر کن هر  : مينروا 
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 ...... ديگه کارتون تمومه ..... پس تو هم باهاشي ؟؟؟؟ خوبه : آمبريج 
 

 . تو تو  مدرسه   من هيچ غلتي نميکني .. خفه شو عفريته   پست : مينروا 
لطفا از امنيت دانش آموزان .......... .هوراس ، پروفسور لارنس ...... فليوس 

 .....مطمئن بشين 
 

 خود مينروا ... سه معلم دانش آموزان را به سمت انتها  سرسرا منتقل کردند 
ميزها  گروه ها را به کنار  برد و سپس هر چهار نفر ديواره   محافظي را 

 ........ به ترتيب بين دانش آموزان و آن دو نفر تشکيل دادند 
 
بعد از اينکه کارم با تو ........... همتون سزا  اين کارتون رو ميبينيد : بريج آم

 ....... تموم بشه پاتر 
 

حالا جرقه ها  طلايي و سرخ رنگ از نوک چوبدستي هر  بيرون مي آمد 
 ....... و اين يعني خطر 

 
 اما به يه نفر قول دادم که ديگه هيچ...... خيلي دلم ميخواد بکشمت : هر  

مگه اينکه يه تهديد برا  اين مدرسه به ..... کسي رو تو  هاگوارتز نکشم 
اما هنوز به خاطر اين جا  زخم ها ...... توکه تهديد نيستي ...... حساب بياد 

امروز زخمهايي رو  بدنت ..... خيلي بيشتر از زندگيت .... به من بدهکار  
 ...... ون باقي بمونه جا ميزارم که تا وقتي تو  تابوت هم ميزارنت ردش
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اما هر  .... آمبريج از شدت عصبانيت طلسم مرگ را به سمت هر  فرستاد 
او از زمان ورودش به سرسرا درون ذهن آن کودن عوضي بود ... کنار نرفت 

و کاملا  قصد او را ميدانست ، بنابراين پس از عمل او بلافاصله عکس العمل 
لا آورد و به صورت ضربدر  قرار داد و بعد دو دستش را با......... نشان داد 

هنگامي که آنها را باشدت پايين آورد مانعي نقره ا  رنگ دو متر جلوتر از 
 ......... او به وجود آمدکه پس از برخورد طلسم سبز رنگ هر دو نابود شدند 

 هر  اولين طلسم را به سمت آمبريج فرستاد ... سرسرا در شک فرو رفته بود 
او فقط فرصت داشت که خودش را کنار   .رعت آن بسيار زياد بودو چون س

طلسم هر  بريدگي بد  رو  دست .... اما به قدرکافي سريع نبود ... بکشد 
او فرياد  از رو  درد کشيد و برا  لحظه ا  ........ چپ آمبريج ايجاد کرد 

شت با فقط دا. هر  کاملا به همه چيز تسلط داشت .... رو  زمين فرود آمد 
به او فرصت داد تا دوباره ..... و از آن بسيار لذت مي برد ..... او باز  ميکرد 

 بار ديگر ... آمبريج با هر بدبختي ا  بود خونريز  را بند آورد .... بلند شود 
 اينبار هر  سعي کرد ..... طلسم مرگ را اجرا کرد و اين بار نيز ناموفق بود 

بنابراين هر طلسمي را حتي قبل از ..... لوه دهد او را عصباني کند و ناتوان ج
 درست مثل صحنه   ..... اينکه کاملا اجرا کند را از بين ميبرد و دفع ميکرد 

حالا آمبريج به تقلا .... مبارزه   خودش با اسنيپ در شب مرگ دامبلدور 
در آن مدت هر  از ..... ديگر اختيارش را از دست داده بود .... افتاده بود 

اينکه او يک اسليتريني بوده است ، ...... بسيار  از اسرار او با خبر شده بود 
بردارانش پس از يک مرگ .... تمام خانواده اش اسير جادو  سياه بوده اند 

جعلي  با  نامها   ديگر  به  مرگخواران  پيوسته اند  و خود  او  نيز  به  خاطر 
 انه سازها را به سراغ هر  فرستاده خدمت به لرد سياه و پيوستن به او آن ديو
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در آن ... اما چون موفق نشده بود ، ميترسيد که آن کار را انجام دهد ..... بود 
صورت از محبوبترين افراد نزد ولدمورت مي شد و درآن صورت از اهميت 

حتي تمام اين ها نيز  .......بيشتر  برخوردار بود و قطعا امنيت بيشتر  داشت 
آمبريج دست به دامن .... که هر  نسبت به احساس تاسف کند باعث نميشد 

 اما باز هم در برابر هر  ....... جادو  سياه خانوادگي ........ جادو  سياه شد 
 خانواده ا  .... زيرا او وارث دانش سياه بلک ها بود ... کار  از پيش نميبرد 

از آن گذشته بخش ...... که از اصيل ترين خانواده ها  سياه جادوگر  بود 
ممنوعه   هاگوارتز و چندين روز رفت و آمد  به  دره   گودريگ  باعث 

حداقل به ...... ه حد قابل توجهي در دفاع از خود مهارت پيدا کند شده بود ب
 از هر چيز  ديگر ..... راحتي ميتوانست از پس يک نفر مثل آمبريج بر بيايد 

 هر  برخلاف تفکر بعضي ها کاملا به .....مهمتر جادو  سياه درون او بود 
 ميدانست در صورت لزوم آنها خود به خود ..... نيروها  سياهش واقف بود 

 ....... به کار مي افتند 
 

هر  حالا به او نزديک ميشد و ا وحتي ...... رمقي برا  آمبريج نمانده بود 
 بشنود هر  طور  که فقط او..... از آن فاصله هم نميتوانست کار  بکند 

 : گفت 
 

نميترسي رئيست بفهمه ؟؟؟ جادوها  سياهت ته کشيده عوضي ؟؟؟ : هر  
 ..... عوضش من تا دلت بخواد جادو  سياه بلدم اما 

 
 وحشت سر تا پا  آمبريج  را  فرا .... سپس چشمانش رو به سرخي گذاشت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ن هر  پشت به جمعيت ايستاده بود بنابراين کسي نميتوانست آ...... گرفت 
اگر ميتوانستند به جرئت ميتوان گفت که نيمي از ...... چشمان سرخ را ببيند 

هر  آمبريج را در چشم به هم زدني خلع ...... آنها از ترس بيهوش ميشدند 
سپس آن را درون هوا معلق کرد و با طلسمي آن را نابود ......... سلاح کرد 

 .... رانجام نوبت آمبريج بود س...... سرسرا در سکوت فرو رفته بود ..... کرد 
در ميا بهت حاضرين او به صورت صليبي در بين زمين و آسمان قرار گرفت 

سپس همه ديدند که هر  چوبش را .... تقلايش هيچ فايده ا  نداشت ..... 
مالفو  با ...... به ناگهان او شروع به داد فرياد کرد ....... به سمت او گرفت 

 .....  جلو  خودش را بگيرد ديدن اين صحنه نتوانست
 

  يکي از هفت طلسم سياه .... .نفرين شکنجه   صليبي  ...خدا  من : مالفو  
 ....... اين جادو  سياه فوق پيشرفته است ...... سالازار اسليترين 

 
با گفتن اين حرف که به خوبي درميان آن سکوت به گوش سايرين رسيد ، 

 ........ جب و برخي به خاطر ابراز حيرت برخي از تع..... دهانها باز شد 
 

کم کم سراسر ......... زخم ها  بد  بر رو  بدن آمبريج به وجود مي آمد 
خون او از جا  جا  بدنش بيرون .......... لباسش به رنگ سرخ در مي آمد 

با ديدن اين صحنه چند پسر فرياد کشيدند و جيغ ها  دختران ...... ميريخت 
 حتي پنج عضو خانواده   هر  نيز از ديدن اين صحنه ها..... د به هوا بلند ش

اين .... اين هر  پاتر  نبود که آن ها ميشناختند ..... به شدت ترسيده بودند 
 در اين زمان لارنس ..... موجود  متفاوت ..... هر  را هيچ کس نميشناخت 
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رش پايان با ديدن اين وضع رو به هر  فرياد زد و از او خواست که به کا
 .......... دهد 

 
 ..... دار  دانش آموزان رو ميترسوني ......... تمومش کن آقا  پاتر : لارنس 

 توکه نميخوا  بکشيش ؟؟؟؟ 
 

 ........ او بر رو  زمين افتاد ..... هر  با شنيدن اين حرف آمبريج را رها کرد 
  هم با آن وضع اما باز...... نفس نفس ميزد و اشک از چشمهايش سرازير بود 

 : نالان به هر  گفت 
 

 .... آه ... با ..... پاتر ...ميد  ..... آ  .. کار رو ... اين .. تقاص ... ت : آمبريج 
 ..... آزکابان ... آ ..... ميفرستمت ..... دستا  خودم 

 
 ..... لااقل نه حالا ..... گفتم که نميکشمت .......مگه خوابش رو ببيني :   هر

 ........... کريس ........ ايد بر  سنت مانگو فعلا ب
 

 اما قبل از اينکه هر  به او دستور بدهد ، پروفسور .... ققنوس هر  ظاهر شد 
 ..... جونز از بين جمعيت فرياد زد 

 
فکر کنم به کمک .... بزار من باهاش برم ........ صبر کن آقا  پاتر :  جونز 

 ...... من نياز داشته باشه 
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ميخوام يه پيغام به وزير برسونين ....... پس عجله کنيد ..... بسيار خب  : هر 
 ....... بگيد که تو  هاگوارتز منتظرشم ...... پروفسور جونز 

 
جونزکه از سد طلسم ها  دفاعي گذشته بود سر  برا  هر  تکان داد و 

 ....... هر  به کريس گفت که آنها را به سنت مانگو ببرد 
 

آنها مک گوناگال دانش آموزان را بر سر ميزهايشان جمع کرد ن پس از رفت
ولي قبل از اين که بخواهد چيز  بگويد ، پنسي  پارکينسون  از  اسليترين  با 

 : صدا  بلند گفت 
 

 چرا شما هيچ کار  نميکنيد خانم مدير؟ اين کارها يعني چي ؟ : پارکينسون 
 ون به بازرس ويژه   هاگوارتز چرا پاتر رو به وزارت خونه تحويل نميديد؟ا

 ....... از جادو  سياه استفاده کرده اون بايد بره آزکابان ..... حمله کرده 
 

مگه اينکه بخوا  بلا  که سر اون آوردم .......... خفه شو پارکينسون : هر  
اما اگه خيلي مشتاقي که بدوني ميتوني تا نيم ساعت ديگه .... سر تو هم بيارم 

 ..... .صبر کني 
 

به دليل وقايع ......... اون فقط يه دانش آموزه .......... کافيه آقا  پاتر : مينروا 
ما بايد پذيرا  وز  جادوگر  و هيئت .......... امروز کليه   کلاسها تعطيله 

پس ميخوام تا اون وقت همه   دانش آموزان همين جا ...... همراهش باشيم 
 ...... ميتونين تا اون وقت به کارهاتون برسيد .. ......تو  سرسرا  اصلي باشن 
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دوستانش ...... هر  به برج گرايفيندور رفت ..... سپس همه را مرخص کرد 
تا رسيدن به برج گرايفيندور هيچ کس ....... نيز به دنبال او حرکت ميکردند 
هنگامي که به تابلو  بانو  چاق رسيدند ..... حتي يک کلمه هم حرفي نزد 

کار  که هميشه وقتي هر  را ميديد ........ بدون گفتن رمز در را باز کرد او 
وقتي داخل شدند هر  خودش را رو  يک مبل يک نفره ....... انجام ميداد 

چشمانش را بست و سرش را بالا گرفت و ............. در کنار شومينه انداخت 
 ...... چند نفس عميق کشيد 

 
اما .........  ديگر فقط به يک ديگر نگاه مي کردند در تمام اين مدت پنج نفر

زماني که همه   نگاه ها رو  هرميون قفل شد او مجبور شد کسي باشد که 
هرميون آب دهانش را ..... حالا آنها نيز از هر  ميترسيدند .... شروع ميکند 

 : قورت داد و آرام گفت 
 

تو ديگه مثل ...... چرا اون کار رو کرد  ........  تو .......هر  ؟؟؟ : هرميون 
قديم نيستي ؟؟؟ دامبلدور گفته بود که تو عوض نميشي ؟؟ گفته بود که از 

 ...... جادو  سياه استفاده نميکني 
 

اما بزاريد يه چيز  ....... معذرت ميخوام اگه باعث ناراحتي شما شدم : هر  
 ...... من يه جادوگر سياهم .. ....رو از همين الان به شما بگم 

 
حتي فرد و جرج هم با ..... در اين زمان آنها نفس هايشان را حبس کردند 

 ..... کمي تعجب و حيرت به او نگاه ميکردند 
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بلايي که ..... جادو  سياه تو  وجودمه ..... کاريش هم نميشه کرد : هر  
 درسته ...... من  .... اما در مورد خودم..... سر اون عوضي آوردم حقش بود 

 اگه فکر ميکني به خاطر عصبانيت. اما هميشه خودمم ... که تغييراتي داشتم 
من با اختيار کامل اين ......... همچين بلايي سر آمبريج آوردم اشتباه ميکني 

 ... من نميدونم چي به شما گفته .... اما در مورد دامبلدور ..... کار رو کردم 
اينکه من از جادو  سياه ...... به جز يک مورد ...... درسته اما هر چي گفته 
واقعا مسخره است که يه نفر يه جادوگر سياه باشه ولي از .... استفاده نميکنم 

 ...... جادو  سياه استفاده نکنه 
 

 ..... اما هر  : هرميون 
 

تو حتي نصف منم در مورد جادو  سياه ...... خواهش ميکنم هرميون : هر  
خواهش ...... من خيلي چيزها ميدونم که تو نميدوني ..... ز  نميدوني چي

 ...... ميکنم ديگه در موردش حرف نزن 
 

اما تو نميتوني همين طور راه بيفتي وسط مدرسه يا خيابون و آدم : هرميون 
 . تو که ميدوني قتل باعث ميشه که چه بلايي سر روح بياد ...... بکشي هر  

 
اون مورد فقط .......... چيز  در مورد جادو  سياه نميدوني گفتم که : هر  

به همين سادگي ها ...... تازه ....... وقتي اتفاق ميفته که بخوا  انجامش بد  
 . اما در مورد کشتن بايد بگم که من تا لازم ندونم کسي رو نميکشم . نيست 
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  ميزني ؟؟؟ تو دار  در مورد کشتن حرف..... هر  ..... خدا  من : جيني 
 

...... اين برا  من که يه جادوگر سياهم چيز  نيست ....... آره کشتن : هر  
خيلي سنگين .... اما برا  شما که چيز  به جز سفيد  درونتون وجود نداره 

اما هيچ .... من تا حالا چند نفر روکشتم .... تر از اونيه که بتونين درک کنين 
 .... همه مرگخوار بودن .... سابي نبوده کدوم از اونها يه آدم درست و ح

 
خوشحالم که وقتي خبر آوردن .......... اما با اين حال وحشتناکه رفيق : رون 

 ............ که خونواده   مشنگت رو کشتن 
 

آنها به هر  چيز  در اين مورد ........ به طور ناگهاني رون دهنش را بست 
 ......... شرايط از دهان رون بيرون پريده بود و حالا در اين ...... نگفته بودند 

 
ولدمورت اونا دورسلي ها رو کشتن ؟؟؟ اون ...... چي ؟؟؟؟؟ اونا : هر  
 ............  برسه اگه دستم بهش..... لعنتي 

 
 ............. هميشه  بايد گند  بزني  رون : جرج 

 
 . که به تو چيز  بگيم تو  اون موقعيت صلاح نبود ... ...متاسفيم هر  : فرد 

 ...... مطمئنم که ميفهمي 
 

 با اينکه اونا تنها فاميل هايي بودن که .... اما مسئله اين نيست .... البته : هر  
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..... خونواده   من شما هستين .... داشتم اما هيچ وقت خونواده   من نبودن 
م به خاطر کار اون اما عصبانيت........ با اينکه از شنيدن اين خبر ناراحت شدم 

برا  گرفتن من از نزديکان من ....... اون خيلي پسته ....... ولدمورت عوضيه 
 ..... قسم ميخورم تقاصش رو پس بده ...... استفاده ميکنه 

 
حالا برا  چي به پروفسور جونز گفتي که وزير رو خبر کنه ؟؟ نکنه : جيني 

 ميخوا  خودت رو دو دستي تحويلش بد  ؟؟؟ 
 
ميخوام ..... فقط ميخوام يه زهر چشم ازش بگيرم ........... البته که نه :   هر

 ... هم اون ، هم ولدمورت و هم همه   اين مردم ...... بفهمه که با کي طرفه 
 

 يعني ميخوا  به همه بگي که تو نگهباني ؟؟؟؟ : هرميون 
 

به ساعت من تا ..... خيلي خب ........ گمنام بودن ديگه کافيه ......البته : هر  
از اينجا تا سالن اصلي خودش ...... ده دقيقه   ديگه اسکريم ژور بايد برسه 

 ....... بهتره ديگه برين ....... ده دقيقه است 
 

 پس تو چيکار ميکني رفيق ؟؟؟ بايد به ما بگي چه نقشه ا  دار  ؟؟؟ : رون 
 

 ......... لا ديگه بريد حا....... من با کريس ميام ...... هيچي رون : هر  
 

 **************************************************** 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تو مطمئني استفان ؟ مطمئني که من ميتونم برم به هاگوارتز ؟ : اسکريم ژور 
 

اون خودش هم .... خود نگهبان هماهنگ کرده ...... البته جناب وزير : جونز 
 ...... ميخواد شما رو ببينه 

 
وقتي .... حالا امشب برنامه   پاتر رو تموم ميکنم ... عالي شد :  ژور اسکريم

 ..... که بفرستمش آزکابان 
 

شما که از محبوبيت ..... اما به نظر من فکر خوبي نيست جناب وزير : جونز 
 اون در بين مردم با خبرين ؟؟؟ 

 
....... يه وقتي مردم بفهمن که اون واقعا ک.... ديگه مهم نيست : اسکريم ژور 

 پاتر بعد از تولدش انواع و اقسام .... ديگه هيچ طرفدار  براش باقي نميمونه 
 ..... خبر خوبي بود ..... متشکرم استفان ...... قوانين مختلف رو نقض کرده 

 
در طول مسيرش .... سپس وزير سنت مانگو را به مقصد وزارت ترک کرد 

 ...... ود که ميخواست با هر  بکند تا اداره   کاراگاهان در فکر کارهايي ب
حتي شايد مجبور ....... مطمئنا به همين سادگي او را به آزکابان نمي فرستاد 

 : با خودش گفت ...... ميبود او را بکشد 
 

پاتر بايد به ..... اسمش رو نبر به درک .... لعنت به پيشگويي : اسکريم ژور 
 ..... خاطر کارش مجازات بشه 
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   بعد او در مقابل دروازه ها  هاگوارتز بود ، بيست آئورور او بيست دقيقه
 معاون اولش کينگزلي پاترانوسي را برا  خبر کردن .... را همراهي ميکردند 

چند دقيقه   بعد صدا  پارس سگي شنيده ......... آنها به داخل قلعه فرستاد 
دو دقيقه   بعد ..... هيکل بزرگ مرد  از دور نمايان شد شد و به دنبال آن 

بعضي ..... هاگريد در را برا  آنها باز کرده بود و آنها وارد هاگوارتز شدند 
هرگونه بود آنها خود را به داخل ..... از آنها گويي به اين امر اعتقاد نداشتند 

اسکريم ژور از ....... قلعه رساندند و مستقيما به سمت سرسرا  اصلي رفتند 
اما سعي ....... در سرسرا  عمومي متعجب شده بود ديدن تمام ساکنين قلعه 

وقتي که آنها وارد شدند همه به نشانه   احترام بلند ....... کرد توجهي نکند 
 اما از بيرون فقط ظاهر سنگي ... اين او را از درون خوشحال ميکرد ... شدند 

 پشت ميز مک گوناگل از........ وقتي به ميز معلمين رسيد ..... او نمايان بود 
مين نيز به تبعيت از مدير او را ساير معل.... .......خارج شد و به طرف او آمد 

 .........  دنبال کردند 
 

 ........ ..........جناب وزير : مينروا 
 

.... پس اين آقا  پاتر ما کجاست ..... خب ..... مک گوناگال : اسکريم ژور 
 ...... لف کردن ندارم وقتي برا  ت... بهتره زودتر صداش کنين 

 
اما مشخصا ... من از مکان پاتر اطلاعي ندارم ... متاسفانه جناب وزير : مينروا 

ضمنا بايد بگم که تحويل اون به شما از حوضه   ....... اون داخل قلعه است 
 .... اختيارات من خارجه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
نم حتي اگه شده تک تک اتاقها  اينجا رو بگردم پيداش ميک: اسکريم ژور 

 بايد يه جلسه هم برا  وقايع اتفاق افتاده تو  مدرسه ..... و با خودم ميبرمش 
 ... از نظر من شما ديگه صلاحيت اداره   مدرسه رو نداريد ..... داسته باشيم 

 
 تائيد صلاحيت پروفسور مک گوناگال در حوضه   اختيارات تو نيست -

 ........  اسکريم ژور 
 

پا  راستش ..... او بر رو  صندلي مدير نشسته بود .. ....اين صدا  هر  بود 
را رو  پا  چپش انداخته بود  و  نوک  انگشتانش  را  به  هم  چسبانده  بود 

در حالي که به پشت و دسته ها  ........ و آنها را جلو  صورتيش گرفته بود 
ر  کاملا ظاه........ صندلي تکيه داده بود و انگشتان سبابه اش را به هم ميزد 

اسکريم ژور که او ........ همه به سمت او چرخيده بودند ...... آرم و متفکر 
 : را ديد که در چه جايي و چگونه نشسته است فرياد زد 

 
خيلي ..... چطور جرئت ميکني پاتر ؟؟؟ فورا از اونجا بيا پايين : اسکريم ژور 

 .............  بشينن از تو بزرگتر هم به خودشون جرئت ندادن رو  اون صندلي
 

بهتره بريم سر ....... ولي اين هم به تو هيچ ارتباطي نداره ..... متاسفم : هر  
حالا که بلاخره موفق شد  بيا  هاگوارتز تصميم دار  ...... اصل مطلب 

 چي کار کني ؟؟؟ 
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بي شعورترين آدمي ......... تو بچه   لوس بي ادب احمق : اسکريم ژور 
 .....   عمرم ديدم هستي که تو

 
هر حرفي دار  بزن ...... تا حالاش با تو خيلي راه اومدم جناب وزير : هر  

مگه ....... قبل از اينکه کاسه   صبرم لبريز بشه ........ و بعد گورتو گم کن 
اون وقت با کمال ميل شاهد .......... اينکه زور  داشته باشي و بخوا  بزني 

 ...... زور زدنت ميشم 
 

 ....... دستگيرش کنيد : اسکريم ژور فقط توانست يک کلمه بگويد 
 

تعداد  آئورور به سمت هر  حمله ور شدند هر  پايش را پايين انداخت 
خطي از آتش بر رو  ..... و با مشتش ضربه ا  بر رو  دسته   صندلي زد 

 . برا  خيلي ها عجيب بود.. .شد و مانع پيشرو  آئورورها شد زمين تشکيل 
برا  خيلي ها که ديگر عادت کرده بودند ، تعجبي نداشت و بعضي ها که 

اين سورپرايزها  هر  لذت ميبردند ، با شوق به صحنه ها  روبرويشان از 
بيچاره آئورورها حتي ميتوانستند به يک متر تش نزديک ..... نگاه ميکردند 

 .. بيشتر ميشد هر چه نزديک تر ميشدند ارتفاع آتش و شدت آن ...... شوند 
 

سعي نکن تو  خونه ام من رو تهديد ..... گوش کم مردک عوضي : هر  
 اگه بخوام ميتونم کار  کنم که  همين الان جزئي از سنگ هايي..... کني 

 ........ پس سعي کن متمدن باشي ..... بشي که روشون ايستاد  
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........  باد ميده تو خيلي گستاخي پاتر ؟؟؟؟ همينم سرت رو به: اسکريم ژور 
تو در حال حاضر يه جادوگر سياهي و ...... برام مهم نيست که تو کي هستي 

بايد دستگير بشي ، محاکمه بشي ..... برا  وزارت خونه يه مجرم تلقي ميشي 
 .... و اگه شانس آورد  تا زنده بموني باقي عمرت رو تو آزکابان بگذروني 

 
ان ميتونه جلو  من رو بگيره ؟؟ يا حتي فکر ميکني سلول ها  آزکاب: هر  

هرکسي يه ققنوس باهوش داشته باشه محاله که ........ ديوانه سازهاش ؟؟ نه 
تو فکر ميکني من اون تو ...... تو  هر جايي که فکرش رو بگي زنداني بشه 

 ....... تو فکر ميکني من با تو جايي ميام ؟؟؟ نه .... ميمونم ؟؟؟ از اون گذشته 
به من ....... بايد اهميت بد  .....  تو بايد اهميت بد  که من کي هستم ضمنا

بد بخت تو حتي نيمي از محبوبيتي که من بين اين مردم ..... ميگن هر  پاتر 
 ...... دارم رو ندار  

 
چي فکر کرد  پاتر ؟؟؟ که مردم احمقن ؟؟؟ وقتي بفهمن : اسکريم ژور 

 ........ يه نفر هم برات نميمونه که تو چه کارها  کثيفي ميکني حتي 
 

 ..... من هميشه هستم ....... من هستم جناب وزير : جيني 
 

 ........ هر  هيچ وقت تنها نبوده و هرگز تنها نيست .......... و من : رون 
 

هرميون بود ، فرد ، جرج ، نويل ، دين توماس ، سيموس فينگان ، پس از آن 
 اسکريم ژور ...... نکلاو و از همه مهم تر معلمين گرايفيندور ، هافلپاف و راو
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فکرش را هم نميکرد که کسي در حضور ...... از ديدن آنها يکه خورده بود 
 ............. هر  با اشاره ا  همه را ساکت کرد ...... او از هر  طرفدار  کند 

 
ي ها  ميبيني جناب وزير ؟؟؟ باور کن که بودن يا نبودن اون اسليترين: هر  

اما بيا فرض ..... هاگوارتز پشت سر منه ...... مزخرف اصلا برام فرقي نميکنه 
به دره   ... ميدوني من به چي اتکا ميکنم ... کنيم هاگوارتز  درکار نيست 

 به دره   گودريگ و ساکنينش که حاضرن جونشون رو برا  .... گودريگ 
به هاگوارتز که ...... بدن نواده   گودريگ گرايفيندور و وارث قصر اربابي 

 ...... هر  پاتر ... اين منم اسکريم ژور ..... آره ..... در اختيار کامل نگهبانشه 
 ......... نواده   گودريگ گرايفيندور و نگهبان هاگوارتز 

 
گويي هاگوارتز خشم ........در همين زمان در و ديوار هاگوارتز به لرزه افتاد 

... وحشت سرتاسر سرسرا را فرا گرفته بود ..... ت نگهبانش را حس کرده اس
لحظاتي بيش نگذشت که در بالا  سرسرا  و  در آسمان  بيرون که از داخل 

 ...... معلوم بود ، بر فراز هاگوارتز  نقشي  از  يک گريفين طلايي نقش بست 
 

قبل از ..... حالا گورت رو از خونه   من گم کن بيرون جناب وزير : هر  
 ....... که باخاک اينجا يکسان بشي اين
 

از اختيارات نگهبان هاگوارتز . اسکريم ژور جرئت نداشت با هر  دربيفتد 
 اما ..... نگهبان هاگوارتز در آنجا هر کار  ميتوانست بکند ..... خبر داشت 

 .......... نميتوانست در برابر آن همه جمعيت کم بياورد 
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هيچ ..... گودريگ باشي يا نگهبان هاگوارتز ميخوا  نواده   : اسکريم ژور 
 ..... تو بايد با من به وزارتخونه بيا  ...... فرقي برا  من نميکنه 

 
من تا حالا دستم به خون غير ....... آخه چرا نميفهمي مردک : هر  

من خوب .... مگه اينکه تو بخوا  اوليش باشي ..... مرگخوار  آلوده نشده 
اگه ميخوا  زنده بموني و ......  پوکت چي ميگذره ميدونم تو  اون مغز

تا يه ربع ديگه وقت ..... به پر و پا  من نپيچ ..... هنوز به وزارتت ادامه بد  
در غير اين صورت عواقبش به ..... دار  هاگوارتز رو با افرادت ترک کني 

ونه از از حالا نه تو و نه هيچ کس ديگه ا  در اينجا نميت..... عهده   خودته 
فقط زماني ميتونين دوباره جادو کنين که ..... قدرت جادوييش استفاده کنه 

 ..... کريس ....... روز بخير ........... تو و مامورينت بيرون از هاگوارتز باشين 
 

 ققنوس هر  رو  شانه اش ظاهر شد و او را به قصرش در دره   گودريگ 
ود که آنجا را به يک منطقه   تحت هر  اولين کار  که کرد اين ب..... برد 

 .... او قصرش را بار ديگر برا  همگان ظاهر کرد .... اختيار خودش درآورد 
با اين عمل حفاظي جادويي و پر قدرت که هيچ قدرت طبيعي ا  توانايي از 

تنها ساکنين دره ... بين بردن آن را نداشت ، دور تا  دور  دره  را  فرا گرفت 
هيچ فرد ديگر  بدون ...... نستند به آن جا رفت و آمد کنند بودندکه مي توا

 حالا ديگر در تمام آن دره ... اجازه   هر  قادر به رفت و آمد به آنجا نبود 
آنها داستان آن قصر افسانه ا  را نسل به نسل .......... همه ماجرا را ميدانستند 

 ريگ گرايفيندوراينکه وارثي از نسل گود.درسينه   خود حفظ کرده بودند
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به آن جا  باز خواهد گشت و بار ديگر قصر اربابي  شکوهش  را  باز خواهد 
حالا همه   آنهادر بيرون از قصر تجمع کرده بودند و منتظر بودند تا . يافت 

تمام آنها ميدانستند که او وارث گودريگ .... هر  پاتر از قصر خارج شود 
ش را به درون دره   گودريگ گذاشته از همان روز اولي که او پاي... است 

 ..... بود و با آمدن او خانه   پدر و مادرش ناپديد شده بود 
 

 **************************************************** 
 

پس ازگفتگو  کوتاهي ....... هر  آن شب را در دره   گودريگ گذراند 
مردم  دهکده  با  او  پيمان با تابلو  گودريگ از قصر بيرون رفته بود وتمام  

....... هر  خوشحال بود که در بين اين مردم است ....... وفادار  بسته بودند 
طبق قولي که به دو کوچولو  ناز داده بود آن شب را مهمان فيليپ و پائولا 

صبح روز بعد واقعا ...... جاني و تينا بود بود و تا دير وقت نيز مشغول باز  با 
روزنامه ها  ...... معلم جديد دفاع در برابر جادو  سياه .... يبود بايد جالب م

هر  ميدانست که اسکريم ژور عقب ...... مختلف با جذابترين تيترها  سال 
ميخواست تا کارها  وحشتناک ... هر  هم همين را ميخواست .... نمينشيند 

تاق تر بود از همه مش.... و رعب انگيزش به گوش تمام جادوگران دنيا برسد 
آخ که ......... که قيافه   ولدمورت را به هنگام خواندن آن روزنامه ها ببيند 

هر  روز به روز نشانه ها  سياه رو بيشتر درون خود ......... چه لذتي داشت 
 ... کم کم داشت به زوايا  تاريک و پنهان درونش دست ميافت ..... ميافت 

کسيکه توانايي عشق ورزيدن .اه نيز بود با اين همه او سفيدترين جادوگر سي
 .......... اگر هر  آن را نداشت قطعا چيز  از جهان باقي نميماند ..... داشت 
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اما پس از روشن شدن حقايق علاقه   عجيبي به جادو  سياه پيدا کرده بود 
اما اگر بيش از اندازه به آن بي توجه ..... مطمئنا برا  او خطر  نداشت ..... 
اما هر  هميشه .  نيز ميتوانست برا  خودش و ديگران خطرناک باشد ميشد

 .علاقه   هر  برا  پيشرفت بود ، رشد کردن و ترقي يافتن .... مواظب بود 
همانگونه که در پيشگويي ........ او ميخواست جادو  سياه را به اوج برساند 

و  سياه را تحت او ميبايست جاد..... شکوه جادو  سياه ...... ذکر شده بود 
حتي اگر به قيمت از دست دادن زندگيش تمام ... کنترل خود در مي آورد 

 زندگيش از دست ميرفت اما نتيجه ..... نه جانش ...... بله زندگيش .... ميشد 
 و اين به معنا  ........... و جادويي ترين رخداد جهان جادو ميبود بزرگترين 

 ..........  بدون هيچ ترسي از هر گونه سياهي .....زندگي بهتر برا  مردم بود 
 

خودش را دست ........ هر  آن شب بهترين خواب ها  زندگيش را ديد 
درون همين قصر که در مقابل تمام ..... در دست همسرش ويرجينيا ويزلي 

 .............دوستان و آشنايان و اهالي دهکده به عقد همديگر در مي آمدند 
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